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 ۳۰۵۲غزل شمارهٔ 

 

  غزلیات «دیوان شمس « مولانا 

 چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشی

 براق عشق جان داری ز مرگ خر چه اندیشی

 آریچو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می

 رفتی ز بحر و بر چه اندیشی چو بر بام فلک

 خوش آوازی من دیدی دواسازی من دیدی

 رسن بازی من دیدی از این چنبر چه اندیشی

 ترسیمعنی چه میچفسی ز بیبر این صورت چه می

 چو گوهر در بغل داری ز بدگوهر چه اندیشی

 تویی گوهر ز دست تو که بجهد یا ز شست تو

 یشیهمه مصرند مست تو ز کور و کر چه اند

 چو با دل یار غاری تو چراغ چار یاری تو

 فقیر ذوالفقاری تو از آن خنجر چه اندیشی

 خود دیدی چو بال و پر خود دیدیو مد  جرچو 

 فر چه اندیشیچو کر و فر خود دیدی ز هر بی

 بیا ای خاصه جانان پناه جان مهمانان
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 تویی سلطان سلطانان ز بوالفنجر چه اندیشی

 شو در این دریای خوش درروخمش کن همچو ماهی 

 چو در قعر چنین آبی از آن آذر چه اندیشی

از دیوان شمس  ۵۲۸۰حضور امروز را با غزل شماره   گنج با سلام و احوالپرسی برنامه  

سرمستی به معشوق هیِ حس و آگا ،دانید گنج حضورهمانطور که میمی کنم.  مولانا شروع

 سؤال این است. کندمیعرفانیست و در غزل امروز مولانا چنین سرمستی را برای ما باز 

 ما چگونه سرمست. چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشی: گویدمیکه وقتی 

 خودش را در ما نفوذ داده چگونه مستی هستیم؟ زندگی یا خدااین سر او هستیم؟ آیا آگاه به

چو من با تو چنین : گویدمیوقتی از زبان زندگی است؟ چگونه در ما منتشر شده است؟ 

این قدر گرم است و ما از این گرما بی  هزندگی با ما چگون. آریگرمم چه آه سرد می

چگونه ما خوش هایمان داریم. ر می آوریم. آه سرد از غم و غصهاطلاع هستیم و آه س

ایم؟ چمبر یعنی محفظه و از این چمبر چرا دیدهی او را و طناب باز آوازی، دواسازی

ترسیم؟ گوهر چیست که ما در بغل معنی چیست که از آن میم؟ در زندگی ما بیترسیمی

سلطان سلطانان هستی و ما  که تو گویدمیچرا زندگی به ما ؟ و بد گوهر چیست داریم

یم؟ ما پناه جان مهمانان هستیم. مهمانان همه وجود است برای اینکه همه خاصه جانان هست

ام پناه تمدر این دنیا مهمان هستند، این لحظه هستند و لحظه بعد نیستند. چرا ما انسانها 

 بودن ارق با دل یارِ  مان مطلع هستیم؟ فقیر ذوالفقار،وجود هستیم؟ آیا از این پناه بودن خود

 عنی چه؟ و چراغ چار فتیله ی

یت مهم است؟ اگر ما یعنی چرا می ترسی و برا چه اندیشی که گویدمیاما در ابتدای غزل 

مهم نیستند یعنی  ولی شودمیمست زندگی شویم اوضاع و احوال جهان برای ما معتبر سر

ما انسانها مهم است که هر کدام از ترسیم و مرکز خود قرار نداده ایم. برای ما از آنها نمی

لق . اینها بطور نسبی مهم هستند اما بطور مطیا نداشته باشیم  لات یا پول داشته باشیمتحصی

ن شویم که ما ورای چیز مهم است که ما بدانیم و مطمئ مهم نیست و بطور مطلق فقط یک

 زندگی عنصر بی نام و نشان زندگی هستیم و به او زنده شویم.  این وضعیتهای
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 :گویدمیمولانا  وقتی پس

 رمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشیچو س

 براق عشق جان داری ز مرگ خر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

و شادی بی سبب از اعماق وجود ما آرامش  یعنی وقتی ما سرمست زندگی هستیم عشق،

درون ما از اعماق زندگی  ، شادی و آرامش از بودن عنصربنابراین عشق آیدمیبالا 

بیرون  یک چیزی از جهان از خوشی سطحی هست وخوشی با شادی فرق دارد. . آیدمی

دارد.  آید پس خوشی با شادی فرقمیو از بودن ما  ما اما شادی از اعماق وجود آیدمی

شیم. هر چیزی که به ما خوشی کما از اتفاقها و وضعیتها بیرون میخوشی چیزیست که 

یا ممکن است در اثر و  ی خواهد دادما ناخوشبه در اثر غیبت و نبودن آن چیز  دهدمی

آید میشادی که از اعماق وجود ما ولی سر چشمه  مرور زمان به ناخوشی تبدیل شود. 

سرمت آن زندگی هستیم اما هستیم.  آن زمان است که ما دایم سرمست زندگیدایمی است و

 یعنی چه؟ 

ندگیست ز خودِ  آن و سرچشمه   آیدمیکه از اعماق وجود ما  و آرامشی ابتدا بگوییم شادی

عشق و آرامش چیزی ندارد که بگوییم  و برعکس ندارد پس آن شادی،در این جهان ضد 

اثر  از ضد دارند. هیجانضد آن شادی درونی فلان چیز هست. در حالیکه هیجانات ما 

اثر  ماست و از پس ذهن ما ابزار فکر کننده   آیدمیفکرهای ما بر روی جسم ما بوجود 

و این هیجان جزو ذهن ماست و کار کردن  آیدمیبنام هیجان بوجود  در تن ما چیزیفکرها 

در ذهن خود خوب داشته باشیم مگر آنکه ضد آن  توانیمنمیآن بصورت دویی است. ما 

بصورت خیرو شر، خوب و بد، زیان  ددییعنی بد هم داشته باشیم. بنابراین در جهان ذهن 

 ا  دی هست که ذهن ما دارد. ولی حقیقتند و دیضرر است. ولی اینها چیزی سطحی هست و

صرف نظر از اینکه ذهن ما ، . حقیقتا  زندگی در این لحظه در ما زنده استنیست طوراین

بعضی افتد. ذهن بطور قراردادی که چه اتفاقی می دهدمیآنطور نشان در جهان دویی 

 شناسد. بعضی چیزها را شر یا سود و زیان می خیر وچیزها را 
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قدر جذب ذهن خود مان هم نیستیم چون آنسود و زیان خودحتی متوجه ات ما گاهی اوق

ع در موق. خیلی از اتفاقات زندگی دانیم چه چیزی به نفع یا ضرر ماستمیکه ن ایمشده

 ۶لا  مث شر بنظر می رسیده ولی بعد از مرور زمانغم انگیز بوده و بسیار اتفاق افتادن 

سطحی بودن مردگی و اتفاق چقدر خیر بوده و ما را از آن  ایمشدهمتوجه  ماه یا یکسال

را  ی بیرونیذهن چیزها گرچه جهانِ بنابراین بیرون آورده و به ما عمق بخشیده است. 

خیلی جدی باشیم در نشان دادن نمودهای آن بصورت خیر  ولی ما نبایدکند شناسایی می

 بصورتفقط ما چیزها را  یعنی در جهان ذهناست.  بصورت دویی وشر یا سود و زیان که

 دویی و ضد هم می توانیم ببینیم. 

در  دشومیو چیزی که عشق نامیده  کنیممیتفسیر گاهی اوقات عشق را بوسیله  ذهن خود 

 لذت زودگذر و یا همان تفسیر ذهن است که ذهن حسِ  واقع خوشی ذهنی هست و خوشیِ 

م نامیمثلا  گاهی در روابط نزدیک چیزی که ما عشق می. شودمیبه عکس آن تبدیل  دایم

ر یا که تنفشود تبدیل به برعکس آن میمدتی بعد قسمت لذت یا خوشی آن رابطه است اما 

ان عشق و تنفر نوس ها بین دوست داشتن و نداشتن،بطهدوست نداشتن است. بنابراین را

دهیم. براق و خر را تشخیص می عشقِ جانتفاوت بین براق ارد. بنابراین در اینجا ما د

ان  . عشقِ جکندمیجان معنی  عشقِ  را براقِ  پرواز انسان است که در اینجا آن وسیله نقیله  

  .سمبل ذهن ماست می آید که همان خر ذهن از . عشقِ نه عشقِ ذهن

یر و از خکنی و بخیر و شر  من هستی نباید اندیشه   : چون تو سرمستِ گویدمیبنابراین 

 پس خیر چون تو مست من هستیهم هویت شوی. جدی بگیری و با آن  آن راشر بترسی، 

جهان خیر و  ،شدید و تمام انویه دارد و در حالت حضور کامل،و شر برای تو اهمیت ث

پس هست.  زنده  این لحظه ت ثانویه دارد. اصل آن زندگیِ شر و ذهن وجود دارد ولی اهمی

انسانهاست نه انسانهای  ما همه  ای جان، منظورش  سر مست منیتو وقتی می گوید که 

ام، ، در تو منتشر شدهیعنی من در تو نفوذ کرده ام خاص. می گوید: تو سرمست من هستی

و آن را اصل  ایام. تو چرا به سطحی بودن و جهان ذهن رفتهمن ترا سرمست کرده

  گیری؟!!می
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عشقِ جان یعنی حس و فرق دارد.  ذهن پس عشق جان با عشقداری. براق عشق جان

در ها را خودت، تمام زندگی این لحظه و از طریق حس زندگی زنده   زندگی زنده   آگاهی به

و به این ترتیب به وحدت رسیدن یعنی در این لحظه به آن یک زندگی حس کردن جهان 

کاملا  و شدیدا  که جهان را بوجود می آورد آگاه بودن و تبدیل شدن به آن و ارتعاش آن را 

 خر من ذهنی را رها کنی ترسی کهراق عشق جان داری چرا میحالا که تو ب حس کردن.

 بینید، سمبل ذهن ماست. در داستان خر و عیسی می؟ همانطور که می دانید خرکه بمیرد

همان عشق جان هست و خر ذهن است که که عیسی همیشه سوار بر خرش است. عیسی 

خر فقط یک  خر خود هست یعنی بر من ذهنی خود سوار است، وقتی عیسی در کنترل

 محملی ست برای آن قسمت زنده  ما.  

 آریچو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می

 چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

دهم و صمیمی هستم و م و هر لحظه انرژی زنده به تو میوقتی من با تو اینقدر گرم هست

 ردمی آوری؟ چرا بر اساس فکرهای خود آه س دپس تو چرا اینقدر آه سرم تو هست دوستِ 

رفتی دیگر چرا از دریا و کنی؟ چو بر بام آسمان می کشی؟ این کارها چیست که می

 ؟ و برایت مهم شده است ترسیخشکی می

حالا به سؤال اول خود باز می گردم که چطور زندگی خودش را در ما نفوذ داده و منتشر 

ن که الاچیز را  ر اکثر این غزلیات یکی از این دومولانا دکرده است؟ همانطور که دیدید 

است. یکی از آنها خاموشی و سکوت . که در این غزل هم هست کشدپیش میگویم می

ر بام ب گویدمی. آیا وقتی آسمان و فلکبیشتر اوقات دیگری سکوت یعنی خاموشی ذهن و 

ویم اگر به آسمان بر ایم؟پرواز کرده آسمان ایم و بهتی یعنی ما انسانها بال در آوردهفلک رف

میریم ما که بال نداریم به آسمان برویم. منظورش این آسمان که با چشم افتیم و میکه می

فرمی است ولی خلقت ما در درون با خلقت بیرون عدم و بیبینیم نیست. آسمان رمز می

  است.  تهی که آسمان دبینیشما آسمان را و کرات سماوی را میمشابهت دارد. در بالا 
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ن ای شودمیپس معلوم عدم و لامکان است.  کرات را در خود نگه داشته هیچ،فضا که این 

چیزها را هیچ در خودش نگه داشته  . نه تنها ایناست کرات سماوی را هیچ نگه داشته

داخل این کرات هم نفوذ کرده و بیشترین قسمت درون کرات هم خالی  یا عدمهیچ  است این

که  ما یک آسمان درون داریم و در این آسمان آسمان و فضای تهی شبیه به ایناما هست. 

وجود دارد که  اجسام سماوی که همان فکرهای ما باشد ظه استاز جنس هوش این لح

 کرهای ما بصورت اجرام سماوی داخل آنآورد. فست که فکرهای ما را بوجود میهوشی

 :گویدمیهستند. در جایی مولانا 

      هست این ذرات جسمی ای مفید    

 پیش این خورشید جسمانی پدید

      فتکار       ا هست ذرات خواطر و

 پیش خورشید حقایق آشکار

 (۳۰۳-۳۰۰ابیات  مثنوی، دفتر ششم، مولانا،)

                             افتکار= فکرها

          مفید= ای جوان

ها، موجودات فکری، موجوداتی که درون ما بصورت فکر و هیجان خواطر= خاطره

 هستند، هیجاناتی همانند دیدن و شنیدن.

شود وم میپس معلبینیم. توانیم بخورشید آسمانی اجسام زمینی را میپیش این  ای جوان یعنی

 ،تهی بودن و عدم ،بینیم جهان بیرون در فضااینکه میدرون ماست.  خورشید حقایقیک 

عدم درست همان عدم بودن در درون ما هست. پس این  دهدمیخودش را به ما نشان 

 دگویمیست. پس اینکه جسم ما هم ه در درونهست بلکه  در بیرون وتهی بودن نه تنها

تهی پرُ از چمبر هم یعنی اطاقک وجود ما یعنی جسم، فکر و هیجانات ما.  از این چمبر

ما تهی هست و فقط ظاهر آن  گویند که تقریبا  صد در صد بدنما میدانان به . فیزیکهست

 .آیدمیبه نظر جامد 
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 تههسیک هر اتمی کول و اتم تشکیل شده، ایم که جسم ما از مولبارها این صحبت را کرده

ز هسته به قدری فاصله  اولین الکترون ا. نامیمذرات دارد که الکترون میو یک سری 

مانند هسته ه شود به مثال توپ فوتبال و زمین فوتبال آن را تشبیه کرد.زیاد است که می

عنی زمین فوتبال است ی توپ فوتبال است و فاصله  این هسته از اولین الکترون به اندازه  

ر دیگ زه تهی هست. بعلاوه اینکه هسته که در مرکز اتم است شامل چندین ذره  به این اندا

ن را هم تجزیه کنید هم هست که فاصله همه آنها با یکدیگر خالی است. اگر بدن انسا

ا هم نمود، تن م ست. بنابراینت موسیقی اشبیه به نُ  آیدمیای که به دست کوچکترین ذره

گیریم که این عدم و است. نتیجه میتماما  تهی دن ما بصورت یک جسم جامد توهم است. ب

جسم ما تهی صدر در صد داده است بطوریکه  بودن خودش را در وجود ما هم نفوذ تهی

و شدیدا  حاضر  تماما   ،ن لحظه در صورتیکه کاملا  ست. این تهی و عدم بودن را شما در ایا

د توانیولی نمیحس کنید  زندگی توانید بصورت شور، شادی، آرامش، عشقباشید می

 بشناسید. 

ا بزندگیست که یک دانید فضای بیرون نمود خارجی و به جسم در آمده  همانطور که می

خواهیم زندگی را یعنی وقتی با ابزار حس می دهدمیخودش را اینطور نشان حسهای ما 

دم و عسکوت است. یک جنبه  آن سکوت که  شودمیدرک کنیم بصورت عدم و فضا دیده 

سکون  . در درون ما ایندو صورت زندگیست در جهان بیرون. دو جنبه  جهان پنهان است

تو  :گویدمینشان دهد. پس زمانیکه  تواند خودش رابصورت حضور در این لحظه می

حضور و عدم تمام وجود شما را پوشانده است. اگر صد در صد وجود  یعنی سرمست منی

نفوذ داده است و اصلا  شما خود او  در تمام وجود شماشما عدم است پس عدم خودش را 

نی عیسرمست منی ای جان یا چو من با تو چنین گرمم  چو: گویدمیپس زمانیکه  هستید.

 منهستی و  یمن تومن باشی.  ام و تو نمی توانی جدا ازمن خودم را تماما  در تو نفوذ داده

برای اینکه من زندگی، شور، شادی، آرامش هستم و تو هم همین تو هستم، من با تو گرمم 

 .پناه جان مهمانان. تویی تویی سلطان سلطانان: گویدمیدر پایین هم هستی. برای همین 

آن ما  پناهما پناه جان مهمانان هستیم؟ یعنی هر چیزی که در این هستی وجود دارد چرا 

 م.کنی حضور را در خودمان حسزندگی زنده شویم و  توانیم به. برای اینکه ما میهستیم
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یای بیرون تماس پیدا کند خواهد با دناگر دقت کنید زمانیکه ذهن میشما ؟ یچطورحالا 

خود را روی جسمها بگذارد. یعنی چه؟ یعنی شما هیچ موقع  و تمرکز خواهد توجهدایم می

شما آید. سکوت با صدا بوجود میاید. وی فضای خالی و سکوت تمرکز نکردهرشاید 

کنید بی بید نتوابیشترین تعریفی که برای سکوت میتعریف کنید. سکوت را  توانیدنمی

ارد. دهمان سکوت است ولی اگر صدا نباشد سکوت هم معنایی ن صدایی است. بی صدایی

و داخل سکوت  شودمیاز درون سکوت متولد آیند. صدا صدا و سکوت با هم بوجود می

 ت. سکوت عنصر لاینفک هر نُ شودمیسکوت بلعیده  در آغوش گرفته شده و بوسیله  

هیچ چیز به اندازه سکوت از موسیقی و صداست. سکوت جنبه  خارجی جهان پنهان است. 

 کن موش، خگویدمیدر هر غزلی از خاموشی تقریبا  . چرا اینقدر مولانا جنس خدا نیست

خاموش، خاموش، خاموش. خموش کن یعنی این ذهن را  گویدمی. دایم همچو ماهی شو

زند را کسی که درون سر شما دایم حرف می خاموش کن نه اینکه حرف نزن بلکه آن

 خاموش کن. چطور خاموش کن؟ 

توجه خود را از تمام اجسام بیرون بکشید و روی  در فلک یعنی آسمان بیرون اگر شما

ا را هآنها تمرکز نکنید در واقع یعنی تمرکز خود را از فکرها بیرون بکشید یعنی این فکر

کشید. اگر یک به یک این توجه را از چیزهای بیرونی از فضای درون خود بیرون می

و م کنیدفعه آسمان و فضای درون را حس مییک رود وتوجه ما به درون می بیرون بکشیم

ار سمان درون قریعنی بر بام آ ر بام فلک رفتنواقع این معنای ب شویم. درزنده میبه او 

نهایت دارد یعنی هر لحظه از نظر لایتناهی بودن عمق بی . آسمان دروناست گرفتن

 ودمان هستیم. نهایت ریشه در هستی داریم. یعنی همیشه بر بام فلک خبی

مق نهایت ریشه و عون بیرچو بر بام فلک رفتی یعنی در بام آسمان د :گویدمیپس وقتی 

را متوجه نشوید اشکالی ندارد. در واقع وسعت آسمان درون یعنی  داری. اگر این موضوع

در زمین خودت که هستی گوید: وقتی بر بام فلک خودت میعمق بی نهایت داریم. پس 

تواند روی تو داشته باشد؟ در تواند فکرهایت در جهان مادی باشد اینها چه اثری میمی

 د. نندار اثری بروی مادریا و خشکی  مسمان برویکه اگر به آ کندمیتشبیه وقتی اقع و
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 گویدیمرسید بلکه شما به آنجا می گویدمیمولانا نبام فلکِ درونمان که الان آنجا هستیم  بر

یم که بدانیم از قبل آنجا هستیم. ما نباید جستجو شوخدا زنده میه ما آنجا هستیم. ما زمانی ب

 اگر .کنیممیآن را جستجو  ،رویم و در ذهن خودیم چون اگر جستجو کنیم به ذهن میکن

 تیم.افذهن به آنجا برسیم پس به ذهن می خواهیم بار نداشته باشیم که آنجا هستیم میباو

 خوش آوازی من دیدی دواسازی من دیدی

 رسن بازی من دیدی از این چنبر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

ام. ی انسان حرف زدها آواز هستم و تا بحال از طریق تو وشخ که من چطورای تو دیده

و عشق را به ما ساخته ام. چه دوایی ساخته؟ دوای درد تنهایی ما را برای تو دوا ساخته

ام. رسن بازی من دیدی. تو دیدی چطور ختهتو دیدی من چطور برایت دوا ساداده است. 

هن خود بالا و از چاه ذ که طناب انداختمای طناب بازی مرا دیده. اب ساختمطن برای تو

یوسف ما دانید یوسف به چاه افتاد و خدا او را از چاه بیرون آورد. آمدی. همانطور که می

وجود دارد و ما طناب نوریست که هم به چاه افتاده و باید طناب را بگیرد و بالا بیاید. 

 ، خوش آوازیاییم. طناب بازیبیرون بی و فکر خود چاه ذهنتوانیم آنرا بگیریم و از می

م در ذهن هستیم ولی او گاهی خودش را با وجود اینکه ما دائ ایمدیدهو دواسازی او را ما 

خیر و از این  از این محفظه  ذهن، جهان دویی و . از این چمبر یعنیدهدمیبه ما نشان 

من خودم را به ای و تو که مرا دیده برایت مهم است.چرا ی و ترسر من ذهنی چرا میش

 ام.هتو نشان داد

 ترسیمعنی چه میچفسی ز بیبر این صورت چه می

 چو گوهر در بغل داری ز بدگوهر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

ا وقتی بم. یکنه میخودمان ارائ رایو وضعیتهای بیرون را ب ماجسذهن خود، ا ما بوسیله  

  ، کنیممی به آنها فکرم و دائ کنیممیخود تجسم  شویم و آنها را در ذهنهویت میذهن خود هم
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مولانا این را به صورت  .شودمیاین تجسم سازیها بلعیده  تمام توجه و انرژی ما بوسیله  

ی از چسبای؟ وقتی به صورت میچرا تو اینقدر به صورتها چسبیده پس نامد.چسبیدن می

وانیم به صورت بچسبیم و تواقع ما نمیای و از آن آگاه نیستی. در بهرهآن آسمان درون بی

ندگی زنده شویم. صورت یعنی با چیزها هم هویت شویم و از ذهن هم رها شویم و به ز

صورت و نقش هستند. هر چیزی که به  یم با ذهن تجسم کنیمکه بتوان هر چیزینقش و 

ست و تمام هوش و حواس الان در ذهن توصورت است. اگر آن چیزی که  آیدمیذهن تو 

 ودش جذب کرده و بلعیده مصداق همین غزل است.تو را به خ

به صورت چسبیدن بی معنی است. . ترسیمعنی چه میچفسی ز بیبر این صورت چه می

خیلی خیلی مهم است  کنیممیو فکر  کنیممیکه ما در ذهن خود مجسم  هر چیزی چرا؟

ون ی دردیگر از آن فضابلعیده و توجه ما را تمام ؟ برای اینکه مهم است ست. چرامعنیبی

ی سح ربطی به زندگی در واقع آن چون هیچ . چرا؟ستاینکار بی معنیخبری نیست.  هیچ

خبریم. ما فکر معنا بیاز ضای درون و ف ای درون است ندارد. خیلی از ما از اینفض که

در  که مادی است. یعنی همان چیزهایی اصل جهان شناسیم وکنیم جهان مادی را میمی

 . اصل هستند کنیم که مربوط به جهان مادیستمیمجسم خیر و شر  خود ذهن

 جهان بیرون است و جهان بیرون مربوط به کنیممیکه در ذهن مجسم  بنابراین هر چیزی

اعوجاج از  ،ترسیم. این ترس در دید مام در حال تغییر است پس ما همیشه میهم دائ

م ئابینیم بنابراین داست. در نتیجه ما جهان را درست نمی بوجود آوردهخودمان و دیگران 

یعنی فکری که زندگی تو را  . بی معنیرس از بی معنی هستیماضطراب و ت در استرس،

خواهد باشد. ن لحظه ندارد حالا هر چیزی که میبلعیده هیچ ربطی به زندگی زنده ای

نی در ذهن خود مجسم کنی ربطی و باورهایت باشد. هر چیزی که بتوا تواند مال، مقاممی

ه یعنی در جهان مقایس این چیزها بصورت نسبی مهم هستند به زندگی زنده درون تو ندارد.

د اما ربطی به رنفرق دااین دوتا با هم مثلا  هزار دلار یا صد دلار داشته باشی مهم است. 

ین اوقتی تو د: گویست که میاین در واقع معنای گنج حضورزنده بودن به زندگی ندارد. 

  اندیشی؟!!بغل داری از بدگوهر چه میگنج و گوهر را در  آگاهی، زندگی،
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 ودواهیم بفضای خیرو شر است که اگر با آن هم هویت شویم دنبال ستیزه خهمان بدگوهر 

 ایم. و زندگی را انکار کرده

 تویی گوهر ز دست تو که بجهد یا ز شست تو

 اندیشی همه مصرند مست تو ز کور و کر چه

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

وع )یک ن که بازِ . و زنده که خود تو هستی آگاه یعنی حضورِ  . گوهرخود تو هستی ،گوهر

خرد که اینجا آن را هر لحظه این فکر و یعنی جهد. پرنده( تو هر لحظه از شست تو می

 جهد. از شست تو می رود که شکار کندکه به بیرون می نامدباز می

 و شدید حضور کاملحالت در  یعنی تو صرند مستِ همه م مصر سمبل جهان هستی است.

کند. یعنی تو از آن جنس مام کائنات و همه وجود را مست میتشوی که تبدیل به انرژی می

جهان ذهن است باز هم . کور و کر ز کور و کر چه اندیشیهمه مصرند مست تو تی. هس

ان یا حرفهای خودشفقط  کور و کر هستند برای اینکه کسانی که در ذهن هستندتمام یعنی 

که ذهن  بینند. هر چیزیمی خواهندشنوند و چیزهایی که میخواهند میرا که می حرفهایی

ترسند پس بینند و از هر دوی اینها میدهد آن را میآنها در جهان مادی به آنها نشان می

 ترسی؟!! تو یعنی انسان.کر تو چرا می و گوید: از کورمی

 اری توپی تو چراغ چار چو با دل یار غار

 فقیر ذوالفقاری تو از آن خنجر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

هستی. پس اگر تو ، یار با دل این غارِ بدن خود تویار و غار هستی یعنی در  ،تو با دل

ا پس تو ب به دل توجه کنی و رفاقت خود را با دل حفظ کنی اگر صادق و راست باشی و

این انرژی حضور از چهار زندگی یا  دل یار هستی و از او جدا نیستی. در اینصورت

ار جنبه چراغ داری و مثل چراغ پار یعنی در چهتواند بیان شود. چارقسمت وجود تو می

 شودمیبیان  زندگی زندگی در فکرهایت بصورت خرد یعنی این انرژی زنده  درخشی. می
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، عشق و شادی بجای هیجاناتی همانند ترس و خشم شوند یعنییو هیجانات تو عشق م

یعنی همانند  دهدمیو جسم تو عالیترین کار خود را انجام  آیدسبب از تو بیرون میبی

را سالم و سلامت و تو  کندمیبرای اینکه این نور از تن تو هم عبور  درخشدچراغ می

تمام  سازد،برای ما دوا می برای اینکه این عشق گوید: دواسازی من دیدی.که می کندمی

تواند زندگیش بدن درونی ما و این فضای زنده میو هم چنین  دهدمیبیماریهای ما را شفا 

 نورانی کند. را 

یعنی شمشیر تیز این لحظه وجود ر ذوالفقاری یتو فق :گویدمیهمانطور که در پایین هم 

این لحظه راه  زندگی زنده  ها هر لحظه ما در لبه  تیز رد. به قول شرقیبُ ی تو را میماد

. شودمیبرُیده  دایما  بوسیله  این شمشیرشر و جسمی و مادی ما  رویم و وجود خیر،می

اری که د و بران را در دست تو به لحاظ بی نیازی این شمشیر تیز گویدمی مولانا بنابراین

اند در تودشمنی نمیکینه و د یا ب   هیچ فکرِ ی، ای، هیچ افسردگناهماهنگی، هیچ مسئلههیچ 

تو این ذوالفقار را در دست خود داری. خنجر گوید: میفضای زنده  این لحظه باقی بماند. 

  اندیشی و برایت مهم است؟!! گوید چرا به آن میذهن ماست که میدر اینجا سمبل 

  بخش دوم

 چو مد و جر خود دیدی چو بال و پر خود دیدی

 فر چه اندیشیو فر خود دیدی ز هر بیچو کر 

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

و مد یعنی همان جزر و مد دریا  تو به خود رفتن و بعد از آن بیان خودت را دیدی. جر

تو کشیده شدن به درون خود،  :گویدمیرود. در مورد انسان و بالا می که آب دریا پایین

و فر یعنی حس شکوه و عظمت خود را هم دیدی. کر  و بال و پر خود را دیدی، انبساط

دیدی پس  رااینها  همه   گوید: تومی پس .از خود آن شکوه و جلال آن نور ایزدی و بیان

چرا این چیزها اصلا  برای تو مهم کنی؟!! فکر میو وضعیتها ذهنی  چرا به آدمهای منِ 

 اندیشی؟!!فر میرا دیدی چرا به هر بی اصل هستند؟!! تو وقتی شکوه و جلال خود و
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 خاصه جانان پناه جان مهمانانبیا ای 

 تویی سلطان سلطانان ز بوالفنجر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

ما تنها  دهدمیاجازه  تا جاییکه که عقلمانان هستیم. که ما خاصه جان شودمیم وپس معل

توانیم سکوت درون را در خودمان بصورت حضور شدید و کامل ای هستیم که میباشنده

 بینیم به یاد سکوت درونن و خلأ را در بیرون میم. یعنی وقتی ما سکوت بیروحس کنی

 و به کنیممیبصورت حضور زندگی در خودمان حس را افتیم. این سکون درون خود می

وید: گپس میمانیم. بریم و در آنجا میشویم و به حقیقت وجود خود پی میآن زنده و آگاه می

حالت حضور زمانیکه ما به زندگی هستی و  خاصِ تو خاصه  جانان یعنی تو انتخابِ 

علا  فباید خودشان را پیدا کنند و فعلا   دیگر موجودات یم پناه تمام موجودات هستیم.رسمی

 ا گیاهمتصل به هستی هستند ولی از خودشان خبر ندارند. ما هم اگر بصورت حیوان ی

هم هویت شویم که بصورت  و ذهنمان یعنی این قدر با فکرهایمان ه کنیمخودمان را ارائ

زیادی نخواهیم داشت مگر اینکه به حضور  جسم در بیاییم در اینصورت با حیوان فاصله  

جود س تعریف انسان از اینجا بوهایمان را ببینیم و فکرهای خلاق کنیم. پزنده شویم و فکر

اهی آگاز خودش آگاه شود. پس گنج حضور یعنی  خواهدمی انسان بوسیله   آید که هستیمی

ند بوسیله  ما خودش را بیان کند تا گل ما هم باز نیروی زندگی از خودش بوسیله  ما که بتوا

شود. پس ما پناه جان همه  مهمانان این جهان هستیم در نتیجه ما سلطان سلطانان هستیم. 

  ترسی؟!!میچرا از این شاه دروغین یعنی ذهن پس گوید: می

 یای خوش درروخمش کن همچو ماهی شو در این در

 چو در قعر چنین آبی از آن آذر چه اندیشی

 (۵۲۸۰دیوان شمس، غزل  مولوی،)

تا به آن سکون زنده شوی.  فرا بخوانجهان بیرون وش باش یعنی تمام توجه خود را از خام

برای همین ما . تمام عالم است خلاق سکون درون ما زهدانگوید مولانا میاینطور که 

رو ب زندگی خوش کن و به آن دریایذهن را خاموش گوید: سلطان سلطانان هستیم. پس می
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هستی اگر ذهن بخواهد آتشی را  عمیق یو زمانیکه در قعر چنین آبی یعنی در حضور

با ا م روشن کند دیگر تو نیازی نداری که بترسی چون در دریای امن زندگی هستی. ذهن

ون به نفع ما تمام بر اساس اینکه وضعیتهای بیر است و هویتهم وضعیتهای بیرون

 آتش و افسردگی، غصه . این غم،کندمیغم و گرفتاری برای ما ایجاد  شوند غصه،ینم

تو در  :گویدمید. مولانا کنسوزاند و زندگی ما را خراب میما را می و جان و تناست 

ترسی؟ ما در قعر این آب هستیم ولی باید این ین آبی هستی پس از آن آتش چرا میقعر چن

رویم و هیجانات ما، ما را درون آتش می م در غیر اینصورتبودن را آگاهانه حس کنی

 د. نسوزانمی

قسمتی از مثنوی را می خوانم که مربوط به درس امروز است. قصه مربوط است به 

 اختلاف کردن در چگونگی شکل پیل. 

 «۹۵۲۱سطر  دفتر سوم « مثنوی معنوی  مولانا

 

 اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل - ۹۴بخش 

 اندر خانه  تاریک بودپیل  

 عرضه را آورده بودندش هنود

 از برای دیدنش مردم بسی

 شد هر کسیاندر آن ظلمت همی

 (۹۵۶۸-۹۵۲۱ابیات  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

خانه  تاریکی  ها یک فیلی را برای نشان دادن به مردم آورده بودند اما فیل را درهندی

شدند. یمببینند پس به اطاق تاریک وارد ند تا فیل را دگذاشته بودند. مردم بسیاری آمده بو

https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh49
https://ganjoor.net/moulavi
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شناسند فیل را ب رده بودند که به مردم نشان دهند تااگر فیل را آوشاید به نظر شما بیاید که 

کردند و در روز که هوا روشن شتند؟ بهتر نبود به همه اعلام میچرا در اطاق تاریک گذا

اما  تر نبود؟!!دادند آیا این طور عاقلانهآوردند و به همه نشان میبه میدان شهر می است

 شودیمبصورتی مطرح حقیقتی در وجود ماست. پس قصه  یادمان باشد که قصه برای بیان

ست و بزرگترین و ییده و حقیقتی را در وجود ما نشان دهد. فیل رمز زندگدکه یک پ

قویترین حیوان روی کره  زمین است و خانه  تاریک وجود ماست. پس زندگی را در اطاق 

  خواهند فیل را بشناسند.حالا خواهیم دید که مردم چطور مید. انوجود ما گذاشته تاریکِ 

 دیدنش با چشم چون ممکن نبود

 بسوداندر آن تاریکیش کف می

 (۹۵۶۹بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

ود را مجبور بودند دست خ پس توانستند با چشم ببینندق تاریک بود و نمیچون فیل در اطا

 بمالند تا حس کنند که فیل چگونه است.

 اوفتادآن یکی را کف به خرطوم 

 گفت همچون ناودانست این نهاد

 (۹۵۶۵بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

ت. فیله شبیه ناودان اس هگفت ک یدستش به خرطوم فیل خورد و در تاریکتصادفا  یکی 

ون ربا چیزهایی که در بی خوردست شخص به هر قسمتی از بدن فیل میدقت می کنید که د

شناسم. ون میبیرشبیه فلان چیزیست که در کل فیل  که گویدمیپس کند مقایسه میشناسد می

 فیل شبیه ناودان است. :شناخت و به خرطوم فیل دست زده بود گفتپس چون ناودان را می

 آن یکی را دست بر گوشش رسید

 آن برو چون بادبیزن شد پدید

 (۹۵۶۰بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)
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 دیگری تصادفا  به گوش فیل دست زد و گفت فیل شبیه بادبزن است.

 آن یکی را کف چو بر پایش بسود

 ن عمودگفت شکل پیل دیدم چو

 (۹۵۶۳بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

 فیل شبیه ستون است.  :یکی دیگر دست به پای فیل زد و گفت

 آن یکی بر پشت او بنهاد دست

 گفت خود این پیل چون تختی بدست

 (۹۵۶۲بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

 فیل شبیه تخت است.  :شخص دیگر به پشت فیل دست زد و گفت

 همچنین هر یک به جزوی که رسید

 شنیدکرد هر جا میفهم آن می

 (۹۵۶۶بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

د آمل مید هرگاه اسم فیبه هر قسمتی از فیل خورده بو پس هر کدام از این افراد دستش

 کرد.ن تشبیه میفیل را به آ آمد وشناخت به یادش میچیزی را که در بیرون می

 از نظرگه گفتشان شد مختلف

 آن یکی دالش لقب داد این الف

 (۹۵۶۷بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

بیه دال شفیل  :فیل را شناخته بودند یکی گفت ،چون از دیدگاههای مختلف و بوسیله  حس

دانید که دال با الف بسیار فرق همانند الف صاف است. می :خمیده است و یکی دیگر گفت

هان جفیل شبیه ستون، تخت یا ناودان است با  گفتارند. پس این برداشتها که یکی مید

 بیرون تفاوت بسیار دارد و ما هم که روی شکل و شمایل فیل یا راجع به زندگی با هم
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آن تجسم چیزی از  و ایمزندگی را لمس کردهقسمتی از  کدام ماداریم در واقع هر  دعوا

خدا همان است درصورتیکه  ایمکردهچیزی که در ذهن خود تجسم  کنیممیفکر  ایم وکرده

  تواند بشناسد.خدا را ذهن نمیفیل یا همان 

 در کف هر کس اگر شمعی بدی

 اختلاف از گفتشان بیرون شدی

 (۹۵۶۰بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

کردند در گفتگو پیدا نمی شمعی بود دیگر اختلاف نظرافراد  در دست هر کدام از این اگر

ی بود و شمع هر یک نفردر دست  اگر گویدمیکنید که دقت میتوانستند ببیننند. چون می

 اگر یک شمع آنجا بود. پس هر کدام از ما باید شمع خودمان را داشته باشیم. گویدمین

 چشم حس همچون کف دستست و بس

 رسهمه  او دستنیست کف را بر 

 (۹۵۶۱بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

ی او دسترس مثل کف دست است و این کف دست به همه   ما حس ما یعنی شناسایی ذهنِ چشم 

یم. توانیم بشناسیخود یعنی همان جهان خیر و شر نم ندارد. یعنی ما زندگی را بوسیله  ذهن

جدی شده و در ذهن خود چیزی را خیلی پس اگر سود و زیان و جهان خیر وشر برای ما 

 و خیر این است و یکی دیگر شر است و ما بر اساس خیر کنیممیایم و فکر کردهتجسم 

کنی می اگر فکر کنی و در غفلت هستی و: تو اشتباه میگویدمیمولانا  کنیممیشر ستیزه 

 ذهن نمی تواند کل را بشناسد.این منیت توست برای اینکه خدا و زندگی این است، 

 چشم دریا دیگرست و کف دگر

 ف بهل وز دیده  دریا نگرک

 جنبش کفها ز دریا روز و شب

 بینی و دریا نه عجبکف همی
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 (۹۵۷۹-۹۵۷۸ت ابیا ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

متفاوت است یعنی ما با چشم  ن فیل است. چشم دریا با کف روی دیازندگی و هما ،دریا

ت اه کن. جنبش این کفها از دریاسپس تو کف را کنار بگذار و دریا را نگ کنیممیکف نگاه 

تمام  بینی یعنیهای ذهن خود را میتو پدیدهبینی ولی دریا را نیم بینی. ولی تو کف را می

ت و سبینی اما دریا که زندگیو فکرهای خود را میت .آیدمیاز آن دریا  هم فکرهای تو

بینی. در واقع هوش این لحظه تولید کننده فکرهای توست یعنی خدا یا زندگی را نمی

 .شوندهوش این لحظه این فکرها درک می بوسیله  ز هم باآورد و فکرهای شما را بوجود می

توانستیم فکرهای خود را بفهمیم. تو این دریا را که کفها از آن اگر آن هوش نبود ما نمی

 ای؟!!بینی و به کفها چسبیدهرا نمی آیدمی پدید

 زنیمما چو کشتیها بهم بر می

 چشمیم و در آب روشنیمتیره

 (۹۵۷۵بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

یعنی ذهن ما با ذهن  .کنیممیریا با کشتیهای دیگر تصادف ما همانند کشتی روی آب د

کشتی سمبل فکرهای ماست و دریا سمبل زندگیست.  دیگران دایم در حال برخورد هستند.

ایم و با همدیگر هان خیر و شر، طرف خیر را گرفتهدر ج ایم وهمه  ما ذهن شده پس

 هوش این لحظه هستیم. ولی در فضای زنده   ما تیره است . چشمکنیممیبرخورد 

 ای تو در کشتی تن رفته به خواب

 آب را دیدی نگر در آب آب

 راندشآب را آبیست کو می

 خواندشروح را روحیست کو می

 (۹۵۷۳-۹۵۷۰ت ابیا ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

ای، در خواب هویت شدهبا فکرهایت هم ای یعنیکه در کشتی ذهن خود به خواب رفتهتو 

خیلی جدی گرفتی، تو در ا یت و خیر و شر رفکرها، فکر و خیر وشر هستی ماده، خواب
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 آبی آیا ب را دیدی؟!! آب همان فکرهای توستای. آیا آکشتی تن خود به خواب رفته

؟ تشبیه فکر به آب در ایآورد دیده)فکرهایت( را بوجود می که این آب )زندگی یا خدا(

 فکر است و بعد یک نوع آب است و فکرهای ما سیال این فکرها، خیلی جاها آمده است.

 ،کرفآن بر اساس  بعد کنیممییعنی ما اول فکری را تجسم  .شودمیه جهان ماده تبدیل ب

ا دریایی که این آب )فکرهایت( را تو به آن هوشی یپس سازیم. در بیرون میچیزی را 

 ورد نگاه کن. آبوجود می

 آب را دیدی نگر در آب آب

 راندشآب را آبیست کو می

 (۹۵۷۰بیت  ،سوممثنوی، دفتر  مولانا،)

د. این روحی آوردید میهستی آب دیگری هست که آن را پبه آن مشغول تو این آبی که 

خواند ، روحی بزرگتر وجود دارد که آن را میشده یتجذب فکرهاکه الان مشغول است و 

 گوید: به طرف من بازگرد.و می
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